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مروری بر کتاب «دوران فرصت ها: درس هایی از  دانش جدید  درباره   نوجوانی»
خویشتن داری و خودتنظیمی

با پایــان روزهای خوش کودکی، دوره 
دوره ای  می شــود؛  آغــاز  نوجوانــی 
سرنوشت ســاز که فــرد را در معــرض انواع 
هیجانات و احساسات پرشوری قرار می دهد 
کــه کنترل نکردن آنها می تواند آســیب هایی 
شدید مانند خشونت، افسردگی، مصرف مواد 
مخدر، پرخاشگری و اندیشیدن به خودکشی 
را در پی داشــته باشــد. لارنس اســتاینبرگ 
(متولد ۱۹۵۲) روان شــناس رشد با تخصص 
نوجوانی با ۴۰ ســال فعالیت در این زمینه و 

تجربه کار و تحقیق روی ده ها هزار نوجوان و جوان در آمریکا و سراســر جهان در 
کتاب «دوران فرصت ها: درس هایی از دانش جدید درباره نوجوانی» از توفان های 
بی شــمار دوره نوجوانی می گوید. از نگاه استاینبرگ خویشتن داری و خودتنظیمی 
نوجوانان مهم  ترین عامل در پیشرفت، سلامت روان و موفقیت اجتماعی آنهاست 
و توانایی اعمال کنترل بر آنچه فکر می کنیم، احساس می کنیم و انجام می دهیم، 
از ما در مقابل بســیاری از اختلالات روانی محافظت می  کند، به شکل  گیری روابط 
رضایت بخش تری یاری می  رســاند و موفقیت در دنیای مدرســه و کار را تســهیل 
می کند. اســتاینبرگ تصریح می کند در همه تحقیقات انجام شده درباره نوجوانان، 
چه نوجوانانِ برخوردار و چه بی بضاعت، آنهایی که در شاخص خودتنظیمی امتیاز 
بالاتری کسب می کنند، همیشه بهترین عملکرد را دارند؛ در مدرسه نمرات بهتری 
می  گیرند، بین هم کلاســی های خود محبوبیت بیشــتری دارند، کمتر به دردســر 
می افتند و احتمال کمتری می  رود که دچار مشــکلات عاطفی شوند؛ بنابراین رشد 
خویشتن داری و خودتنظیمی وظیفه  اصلی نوجوانی، و هدفی است که ما در مقام 
والدین، معلمان و کارشناســان سلامت باید دنبال کنیم. به عقیده استاینبرگ مغز 
مانند دوره سه ساله کودکی دیگر هرگز به  اندازه دوران نوجوانی شکل پذیر نخواهد 
بود و ما نباید این فرصت دوم برای کمک به افراد برای تحقق زندگی شادتر، سالم تر 
و موفق تر را بر باد بدهیم. نوجوانی آخرین فرصت بزرگ ما برای ایجاد تغییر است. 
رشد در دوران نوجوانی بیش از هر چیز به خودتنظیمی قوی بستگی دارد و افرادی 
که توانایی زیادی در تنظیم احســاس ها، افکار و رفتارشان دارند، در تحصیل و کار 
موفق ترند. پس اگر بتوانیم کودکان و نوجوانان را در رشــد خودتنظیمی بهتر یاری 
کنیم، خواهیم توانســت سلامت و به زیســتی کل جامعه را به میزان چشمگیری 
بهبود ببخشیم. خبر خوب استاینبرگ در این مسیر این است که سیستم  های ناظر بر 
خودتنظیمی در دوره  نوجوانی به شــکل ویژه  ای انعطاف پذیرند. این آگاهی باعث 
می شــود به کیفیت تجاربی که برای نوجوانان در خانه، مدرسه و برای نوجوانان 
بزرگ تــر در محل کار فراهم می  کنیم، اهمیت بیشــتری بدهیم. البته پیش از آنکه 
توانایــی خودتنظیمی نوجوانان رشــد کنــد، باید از قــرار دادن آنهــا در معرض 
موقعیت  هــای بالقــوه خطرنــاک، یا تجاربی که رشــد طبیعی این سیســتم  های 

نظارتی  شان را به خطر می  اندازند، اجتناب کنیم.
کتاب در فصل اول با این امید آغاز می شــود که کشــف های جدید درباره مغز 
نوجوان می تواند ما را به سمت روشــی هوشمندانه تر برای پرورش بچه ها سوق 
دهــد. فصل دوم به توضیح یافته های اخیــر درباره مغز نوجوان و چرایی اهمیت 
فراوان آنها می پردازد. فصل سوم به بررسی تغییراتی اختصاص یافته که موجب 
شــده اند طول دوره نوجوانی در قرن اخیر بیشــتر از دو برابر شــود و از هفت سال 
به حدود ۱۵ ســال برســد. فصل چهارم دانش مربوط به مغز نوجــوان را به کار 
می گیــرد تا دلیل رفتارهــای نوجوانانه را پیدا کند. فصل پنجــم با نگاهی به مغز 
نوجــوان، توضیح می دهد که چرا رفتارهای پرخطر در دوره نوجوانی رایج اســت 
و چرا وقتی نوجوانان با هم  هســتند، تمایل شــان به رفتارهای بی ملاحظه به  طور 
ویژه ای برانگیخته می شــود. فصل ششم شــرح می دهد که چرا مهم ترین عامل 
موفقیت و به زیســتی در دوران نوجوانی خویشــتن داری قوی است. بر این مبنا در 
فصل های بعدی بررســی خواهد شد که چگونه آموخته های مان از دانش مربوط 
به رشــد مغز نوجوانان می تواند در تلاش برای ارتقای به زیســتی نوجوانان و قرار 
گرفتن شــان در مســیر موفقیت یاریگر والدین (فصل هفتم) و متصدیان آموزش 
(فصل هشتم) باشد. سپس برخی از پیامدهای اجتماعی گسترده  تر درک جدیدمان 
از نوجوانــی مورد توجــه قرار می گیرد. در فصل ۹ توضیح داده شــده که چگونه 
تغییــر و تحولات دوره نوجوانی شــکاف بین دارا و ندار را عمیق تر کرده اســت، و 
در فصل دهم این بحث مطرح می شــود که سیاســت های اجتماعی و قانونی ما 
چطور قادرند هماهنگی و ســازگاری هوشــمندانه تری با آخرین یافته های علمی 
داشته باشند. در نتیجه گیری کتاب هم پیشنهادهایی با والدین، متصدیان آموزش، 
سیاســت گذاران و دیگر بزرگسالانی که در به زیســتی نوجوانان دخیل هستند، در 
میان گذاشته شده است. در توصیه ای راهبردی لارنس استاینبرگ به والدین تأکید 
می کند براســاس اصول والدگری مقتدرانه عمل کنند؛ زیــرا والدین با به کارگیری 
اصول والدگری مقتدرانه در طــول دوران کودکی و نوجوانی، وضعیت تحصیلی 
فرزندان شان را بهبود می بخشند و احتمال رفتارهای پرخطر و بی ملاحظه در آنها 
را پایین می آورند. البته والدگری مقتدرانه مســتلزم این است که والدین تا آنجا که 
می توانند، همواره ســه چیز را رعایت کنند: گرم و صمیمی، قاطع و حامی باشند. 
بچه ها را به انجام فعالیت هایی تشــویق کنند کــه احتمالا در خودتنظیمی نقش 
دارند. خودتنظیمی بچه هــا می تواند با فعالیت های آگاهانه و برنامه ریزی شــده 
قوی تر شود. استاینبرگ به دســت اندرکاران آموزش تذکر می دهد: اکنون مدارس 
باید فعالیت هایی را در برنامه درسی خود بگنجانند که منجر به رشد مهارت های 
غیرشناختی می شوند. این فعالیت ها شامل آموزش کامپیوترمحور به  منظور رشد 
عملکرد اجرائی، مدیتیشــن، تمرینات هوازی، فعالیت منظم و سازمان یافته بدنی 
نیازمند تمرکز و برنامه هایی می شــود که مشــخصا برای آمــوزش خودتنظیمی 
طراحی شده اند. یادگیری اجتماعی و عاطفی را در برنامه  درسی مدارس متوسطه 
بگنجانید و دبیرســتان ها را به  گونه ای مدیریت کنید که تحصیل در آنها مســتلزم 

وقت، انرژی و تلاش بیشتری باشد.
 همچنیــن بایــد والدگــری مقتدرانه را ترویــج کنید. مهم ترین انــدرز لارنس 
اســتاینبرگ بــرای کارفرمایــان توجه به ویژگی هــای نوجوانان اســت: نوجوانان 
به شــدت در برابر پاداش های فوری حساس اند، کمتر به جنبه های منفی احتمالی 
تصمیمات بد توجه می کنند، کمتر آینده نگرند، توانایی کمتری برای مهار رفتارهای 
تکانشی شــان دارند، و هنگامی که با گروه هم سالان شــان هستند، بیشتر احتمال 
می رود کــه تصمیمات بی ملاحظه بگیرنــد. مدیریت دقیق تــر و آگاهانه تر بر کار 
کارمندان نوجوان می تواند تجربه شغلی نوجوانان و جوانان را غنی کند و سود کلی 
کارفرمایان را افزایش بدهد. دقت در رهنمود لارنس استاینبرگ به سیاست گذاران 
برای همه مفید اســت  : بســیاری از رفتارهای پرخطر نوجوانان ریشه در ناپختگی 
عصبی-  زیســتی آنها دارد، نه جهل و اطلاعات نادرست شان. و در حوزه  سلامت 
عمومی رویکردی که تلاش می کند زمینه  زندگی نوجوانان و جوانان را تغییر دهد، 
در مقایســه با نگرشی که سعی در تغییر ویژگی های طبیعی آنها دارد، به  احتمال 
زیاد در کاهش رفتارهای بی ملاحظه و خطرناک نوجوانان موفق تر است. پیشنهاد 
دیگر استاینبرگ آن است که با نوجوانانی که مرتکب جرم شده اند، مثل یک نوجوان 
برخورد شــود، نه بزرگسال. این گزاره در عمل به معنای سازمان دهی یک سیستم 
قضائی جداگانه برای نوجوانان زیر ۱۸ سال و اتخاذ رویکردی متفاوت به محاکمه  

نوجوانان است که در آن به  جای مجازات بر توان بخشی آنها تأکید شود.

 بررسی رمان «آرتور و جورج» نوشته جولین با رنز
ادای دین به جهان داستان

رمان «آرتور و جورج» نوشته جولین بارنز، قصه ای تماما داستانی و 
البته مخصوص ادبیات اســت. انگار بارنز خواســته با نگارش این 
کتاب ادای دینی به جهان داســتان داشته باشد. رمان درباره سرآرتور کانن 
دویل، خالق داســتان ها و شــخصیت شرلوک هولمز اســت. این رمان که 
براساس واقعیت نوشــته شده است، به گوشه ای شاید پنهان زندگی کانن 

دویل اشاره دارد.
جولین بارنز رمان های بســیاری دارد که اغلــب موضوعات آنها درباره 
هویت اســت، اما رمــان «آرتور و جورج» نگاهی جدید به مســئله هویت 
دارد. هویتی که در این ســال ها از زندگی خالق معروف ترین کارآگاه جنایی 
داســتان برای مخاطبان پوشــیده مانده اســت. معمولا نگارش این گونه 
رمان هایی که بر اســاس موضوع واقعی است برای نویسنده سخت است، 
چراکــه نیازمنــد منابع و جزئیات بســیاری برای مؤلف اســت که به بطن 
قضیه برســد، با این حال برای بارنز کار نشد ندارد! او با ترکیب کردن خیال 
و واقعیت به قصه جورج ادالجی وکیل هندی تباری می پردازد که به علت 
تهمت و افترا زندانی می شــود. این اتفاق موقعــی رخ می دهد که آرتور 
کانن دویل به تازگی نویسنده معروفی شده و داستان هایش درباره جنایت 

و معما در روزنامه ها سروصدا کرده است.
رمان «آرتور و جورج» به شــکل اپیزودیک نوشته شده و هر بخش بین 
آرتور کانن دویل و جورج ادالجی رفت  و برگشت دارد. قصه از بچگی آنها 
شروع می شود و تا مرگ هر دو ادامه پیدا می کند، به تفسیری می توان این 
رمان را در دســته آثار بیوگرافیك قرار داد، البته ژانر زندگی نامه-رمانی که 
به بخش ویژه ای از سرگذشــت آرتور و جــورج می پردازد. هرقدر که رمان 
پیش می رود از یک ســو سرگذشت جورج بسیار جالب  توجه می شود و از 
سوی دیگر وجود شخصیت کانن دویل است که به رمان کشش می دهد، تا 
ببینیم کی قرار است این دو مسیر زندگی درست مثل دو خط ممتد یکدیگر 
را قطــع کنند. در پایان رمان، جولین بارنز به نکته کوتاهی اشــاره می کند. 
منبع نگارش او برای نوشتن رمان، نامه ها و اخبار وقت انگلستان بوده که 
برای پیشــبرد قصه اش از آنها استفاده کرده است که این موضوع به تمام 

فصل های رمان رنگ و لعاب عجیبی می بخشد.
جورج ادالجــی و خانواده اش از همان بچگی در تیررس همســایگان 
خــود بوده اند. آنها در یک محله کشیش نشــین زندگی می کنند و چون از 
زرتشتیان هند هستند، همیشه به نوعی با آنها بدرفتاری شده است. جورج 
حتی نتوانســت مدرسه را به شکل منظمی ادامه بدهد و با شرایط سختی 
توانســت دانشگاه برود و وکیل شــود. دقیقا موقعی که جورج ادالجی به 
نقطه امنی در زندگی اش می رســد ناگهان خبرهایی در محله آنها پخش 
می شود که شــخصی شــبانه به گله ها و دامداری ها رفته و گوسفندان و 
اسب ها را اخته کرده است. انگشت های اتهام به سوی جورج دراز می شود 
و او را متهــم به این کار اعلام می کنند، چراکــه جورج از همان بچگی به 
خاطر شــرایطی که بر او رقم خورده بود گوشه نشــین و منزوی شده بود. 
شــواهد موجود عملا هیچ ارتباطــی با او ندارد، اما هر طور که شــده به 
ادالجی تهمت نســبت می دهند و منطق را هم روی این مسئله می گذارند 
کــه چون او در بچگی و نوجوانــی کینه به دل گرفته، به دنبال راهی برای 
تلافی بوده اســت. جورج با اینکه وکیل اســت، اما دفاعیاتش از خود راه 
بــه جایی نمی بــرد و توانایی مقابله با سیســتم قضائی انگلســتان را در 
خود نمی بیند و ناچار چند ســال زندانی و شکنجه شده و مجبور به کار با 
اعمال شــاقه می شــود. تا اینکه بعد از چند سال به فکرش می رسد که از 
خالق شــخصیت شــرلوک هولمز کمک بگیرد، چراکه او معتقد است گره 
این کار فقط به دســت کســی باز می شود که توانســته است داستان های 
معمایی بسیاری خلق کند. پس برای کانن دویل نامه می نویسد و ماجرا را 

شرح می دهد.
از آن ســو قصه و سرگذشــت آرتور کانن دویل را داریــم، از دورانی که 
پزشــکی قبول می شود و به عنوان جراح ســال ها روی کشتی کار می کند، 
ازدواج می کنــد و بچه دار می شــود و در این بین شــروع به نوشــتن برای 
روزنامه ها می کند و کم کم آرتور کانن دویل پزشک به نویسنده چیره دستی 

تبدیل می شود و مخاطبان و طرفداران زیادی پیدا می کند.
در بحبوحه زندگی آرتور کانن دویل زمانی که همســرش را از دســت 
می دهــد، روزی بــا نامه ای بــه همراه کلــی ملحقات روبه رو می شــود 
که شــرح زندگی جورج ادالجی اســت، اینجاســت که آرتور کانن دویل، 
شــرلوک هولمز درونش را بیــدار می کند. یک  بار دیگر متوجه می شــویم 
کــه تمام شــخصیت های خلق شــده در ادبیــات از درون مؤلــف بیرون 
می آیــد. حالا این شــرلوک اســت که جــورج را نجات می دهد یــا آرتور! 
نمی دانیم، اما مهم این اســت که این قصه معمایی به دســت کانن دویل 

حل می شود.
آرتــور کانن دویل به دل ماجرا می زند و با به دســت آوردن نشــانه ها و 
ســرنخ های قابل توجه بالاخــره در دادگاه اثبات می کند که جورج بی گناه 
اســت. مدارک کانن دویل آن قدر محکم و دقیق اســت که هیچ بهانه ای 
برای دادگاه انگلســتان باقی نمی گذارد و در نتیجه جورج ادالجی بعد از 

سختی های بسیاری که در زندان متحمل شده بود، آزاد می شود.
جولین بارنز با بررســی هویت یکی از معروف ترین نویسندگان جهان در 
اصــل پیامی ورای این قصه دارد. در یک مصاحبه بارنز اعلام کرده بود که 
هیچ وقت آرتور کانن دویل نویســنده محبوب او نبوده و بعد از خواندن این 
رمان درمی یابیم که باز هم هدف بارنز نگاهی دیگر به مسئله هویت است 

که در این رمان به آن اشاره کرده است.

* جولین بارنز در رمان «آرتور و جورج» که براساس داستان واقعی دو 
زندگی اســت و از تلاقی دو زندگیِ سِــر آرتور کانن دویل و جورج اِدلاجی 
روایت شــده، از واقعیت و خیال بهره گرفته است تا پرسش هایی را پیش 
روی مخاطب بگذارد که ذهن بشر را همواره به خود مشغول کرده است: 
ایمان و بی ایمانی، عدالت و بی عدالتی، عشق، صداقت، وفاداری، آزادی و 
زنان، تعصب نژادی و جهل و ســرانجام اسرار مرگ و جهان پس از مرگ. 
این رمان کــه در زمره منتخبان جایزه «بوکر» ۲۰۰۵ قرار گرفت، ناکارآمدی 

نظام قضائی انگلیس را به رخ کشید و تحولی در آن ایجاد کرد.
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 تراژدی «آنتیگونه» سوفکلس در طول زمان به شکل های مختلف مورد اقتباس قرار   �
گرفته است. به نظرتان مضمون محوری این نمایش نامه چقدر با وضعیت کنونی جهان 

ما مرتبط است؟
تراژدی «آنتیگونه» نوشته قرن پنجم پیش از میلاد است و حداقل از زمان رنسانس 
بخشــی از ادبیات اروپایی بوده اســت و امروزه به واسطه ترجمه های بسیار، بخشی از 
ادبیات مطرح جهانی است. این تراژدی از لحاظ موضوع استقلال خودش را دارد، چون 
امری که تصادم تراژیک شخصیت ها را در آن پیش می آورد، یک قانون نامکتوب است، 
یعنی قانونی که آسمانی و ابدی است و اراده این یا آن انسان نمی تواند در آن تغییری 
وارد کند. و آن در این تراژدی حق مردگان اســت برای خاکســپاری. به همین دلیل هم 
صبغه ای قدسی دارد و به آنتیگونه، خواهری که خواستار خاکسپاری برادر کشته شده 

خود است، نمودی ملکوتی می دهد.
چون قانون نامکتوب، قانونی جاویدان و فراتر از زمان و مکان اســت، پس آنتیگونه 
هــم در دفاع پاکبازانه اش از این قانون، شــخصیتی می شــود ورای زمان و مکان و به 
تعبیری شاهد همیشه زنده تاریخ. اما با وجود استقلال موضوعی و جایگاه رفیعی که 
این تراژدی در ادبیات اروپا، بلکه جهان دارد، دیگر دلیل شهرت او این است که خودش 
بخشــی از یک تراژدی سه گانه است که سوفوکلس نوشته است. یعنی بعد از تراژدی 
«شاه ادیپوس» و «ادیپوس در کولونس» می آید. آنتیگونه در تراژدی اول دختر ادیپوس 
است و در عین حال خواهر او، در تراژدی دوم تیماردار پدر فاجعه زده و نابینا شده خود، 
و در تراژدی سوم غمخوار برادری که اجازه به تدفینش نداده اند، به اتهام خیانت. برای 
همین فیلسوفان و ادیبان و روان شناسان مطرح قرن هجدهم تا بیستم، از گوته گرفته تا 
هگل و زیگموند فروید، اگر تفسیری بر «آنتیگونه» نوشته اند، هم زمان بر دو دیگر تراژدی 

هم نظر داشته اند.
 یکی از مشهورترین اقتباس ها از «آنتیگونه» توسط برتولت برشت انجام شده و او   �

براساس ترجمه هلدرلین به سراغ «آنتیگونه» رفته است. اگر موافق هستید پیش از ورود 
به اثر برشت، ابتدا درباره علاقه هلدرلین به یونان باستان صحبت کنیم. علاقه و توجه 
هلدرلین به یونان باستان، هم در اشعارش و هم در تنها رمانش یعنی «هیپریون» مشهود 
اســت. اما وجه دیگری از علاقه هلدرلین به یونان باستان در ترجمه  های او از ادبیات 
دوران طلایی یونان مشهود است. چرا شــاعران و نویسندگان دوران کلاسیک ادبیات 

آلمان تا این اندازه به یونان باستان توجه نشان داد ه اند؟
در قــرن هجده و نــوزده، علاقه بــه دســتاوردهای ادبی، علمی و هنــری یونان 
باســتان، علاقه ای همگانی بوده است. افرائیم لســینگ، شیلر و گوته در فلسفه هنر و 
زیبایی شناســی جستارهایی دارند که مبنای آنها مدنیت یونان باستان است. گوته برای 
شــناخت نزدیک تمدن یونان و رم باستان سفری دوساله به ایتالیا داشته است. از قضا 
فریدریش روکرت، شاعر و زبان آموز نابغه آلمانی هم در راه ایتالیا بود که در وین دیداری 
با هامر پورگشتال، مترجم دیوان حافظ داشت و در پرتو این دیدار، سفر ایتالیا را رها کرد 
و فارســی آموخت و با دانش این زبان و نبوغ شــاعرانه اش خاصه غزل های شمس را 
به آلمانی درآورد و جهانی کرد. اما برگردیم بر سر این امر که در میان این شاعران عهد 
کلاســیک، علاقه هلدرلین به یونان باستان بیشتر است و موضوع اصلی همه آثار او از 
شعر تا رمان و جستارهای فلسفی-زیباشناختی او ستایش از مدنیت یونان. و علت این 
علاقه پیگیر؟ هلدرلین روند تاریخ را ادواری می دانســت. معتقد بود زمانه او از مدنیت 
والای یونان باستان دور افتاده اســت، نشان آن مدنیت کهن هماهنگی انسان ها میان 
هم در عین هماهنگی آنها با طبیعت بوده. اما در زمانه اکنون انسان ها به ناهماهنگی 
و بیگانگی گرفتار شــده اند. لذا باید در مرحلــه ای تکامل یافته تر، از نو به آن هماهنگی 
برسند. فیلسوفانی چون گئورک گادامر، هایدگر و آگوست بوک بر مبنای اشعار هلدرلین، 
و خاصه رمان یگانه او «هیپریون»، از جمله شرحی بر اومانیسم یونان، یا انسان دوستی 
عصر عتیق آورده اند. یقین ترجمه هایی از این اهل اندیشه در بازار کتاب ایران هم هست.
هلدرلیــن غیر از الهام پیگیــرش از تمدن یونان باســتان، آثاری هم از شــاعران و 
نمایش نامه نویســان این دوران ترجمه کرده اســت، از پیندار و اوریپید و هومر. البته از 
این شــاعران ترجمه هایی تفننی کرده، ولی ترجمه هــای او از «ادیپوس» و «آنتیگونه» 
کامل است. گوته در بخش دوم تراژدی «فاوست»، در پرده سوم و در صحنه ای خیالی، 
هلن، مظهر زیبایی یونان باســتان  را به ازدواج فاوست که شخصیتی قرن شانزدهمی 
اســت درمی آورد. اگر این وصلتِ خیال  آمیز را اســتعاره بدانیم، این استعاره گویای آن 
اســت که در عمل رنسانس و روشــنگری، دو نهضت بزرگ عهد جدید، وجودشان را 
وامدار تمدن یونانی هســتند. آن علاقه همگانی به یونان از اینجا سرچشمه می گیرد. 
بله. درست می گویید. در رمان «هیپریون» هم شرحی بلند در چگونگی پیدایش تمدن 
یونان می آید. هلدرلین صلح پایدار و اقلیمی معتدل را دو شرط بنیادی تکوین این تمدن 

مدیترانه ای می شمرد.
 ترجمه هلدرلین از «آنتیگونه» چه ویژگی هایی دارد و آیا او کاملا به متن اصلی وفادار   �

بوده است؟
معمولا نویســندگان و شاعران مترجمانی توانا، اما غیرحرفه ای هستند. آنها قادرند 
متن پیش رویشان را خوب درک کنند و انتقال بدهند. گوته، شیلر و ویلند هم ترجمه هایی 
دارند. اما چون این هنرمندان خودشــان تخیل و الهام جوشــانی دارند، معمولا خیلی 
پیرو متن اصل نمی مانند. هلدرلین که از اول قصد داشته بر اساس تراژدی «آنتیگونه» 
تعریفی کلی از تراژدی به دســت بدهد؛ یعنی نشان بدهد چه نوع مناسبات انسانی و 
تاریخی کار رویارویی دو انسان یا دو نیروی اجتماعی را به فاجعه می کشاند. برای همین 
چند جا نگاه فلسفی اش را هم داخل ترجمه اش گنجانده است. این را هم باید دانست 
که او در ســال های ترجمه آثار سوفوکلس جانی پریشــان داشته است، یک آشفتگی 
بی قرار روحی. برای همین چند جایی هم ترجمه اش گنگ و رازآمیز شده است. برشت 
در چنین مواردی نخواسته است به اختیار خودش وضوحی به این بخش های مختصر 

اما رازآمیز بدهد، بلکه به این ترجمه به چشم یک میراث ادبی نگاه کرده است.
 در کارنامه برشت چندین بازنویسی و اقتباس دیده می شود و از میان آنها می توان   �

به بازنویسی آثاری از شکسپیر، مولیر و البته سوفوکلس اشاره کرد. چرا برشت به بازتولید 
آثار کلاسیک دست زده و به نظرتان چقدر در اقتباس ها و بازنویسی ها موفق عمل کرده 

است؟
بلــه. برشــت غیر از پیشــینیانی که شــما نام بردیــد، از گوته و یاکــوب لنس هم 
نمایش نامه هایی را بازنویسی کرده است. یک دلیل عمده اش این  است که این شاعر و 
نمایش نامه نویس در ضمن کارگردان هم بوده  و غیر از آثار خود، آثار دیگران را هم به 
روی صحنه می برده. خب، رجوع به گذشــته امری است که همیشه از جایگاه و نگاه 
اکنون انجام می گیرد. برای همین برشــت در به صحنه بردن آثار پیشــینیانش، ضمن 
حفظ موضوع و آن گره اصلی هر داســتانی، درک خودش را هم از روزگار خود، در این 

آثار بازتاب می داده است.
 برشــت چه تغییرات عمــده ای در متن «آنتیگونه» به وجود آورده اســت؟ او در   �

روایتش از «آنتیگونه» عناصر کلاسیک و معاصر را درآمیخته تا متنی مرتبط با زمانه اش 
به دست دهد. آیا می توان گفت که در متن اصلی نمایش نامه تأکید اصلی بر مقدسات 
است اما برشت سیاست را جایگزین آن کرده و به نقد قدرت، امپریالیسم، جنگ طلبی و 

خشونت پرداخته است؟
برشــت زمانی «آنتیگونه» را بازپردازی کرده و به صحنه برده است که ملت آلمان 
شهرهای سوخته و کارخانه های ویران کشورشان را همه جا در پیش چشم داشته اند، 
این نتیجه تجاوزهای رژیم نازی را در طی جنگ جهانی دوم. لذا جنگِ دو برادر آنتیگونه 
با همدیگر، در اقتباس او تغییری می یابد که نشانی از جنگ آلمان نازی با روسیه شوروی 
در خود دارد. چون برخی توصیف ها از صحنه جنگ ذهن را به نبرد ســنگین و خونین 
استالینگراد می برد. در اثر سوفوکلس جنگِ مرگبارِ دو برادر بر سر تصاحب قدرت است 
که درمی گیرد. آنجا برادر خائن اســت که نباید دفن شود، اما در اقتباس برشت برادری 
که در عمل خواهان صلح بوده، خائن خوانده می شود. البته در این اقتباس هم تصادم 
تراژیک همان اســت که بود. آنتیگونه شــاید به عنوان مظهر نیروی مادرشاهی، حکم 
زمینی شــاهِ خودکام را می شــکند و حق تدفین مردگان را که حقی آسمانی است به 
کرســی می نشــاند. برادرش را دفن می کند، حتی به قیمت زنده به گور شدن خودش. 
برای همین هلدرلین در یکی دو جا وصفی از این دختر می کند که یادآور حضرت مریم 
اســت به عنوان مادری داغ دیده. برشت این تعبیرها را هم به عینه تکرار کرده است. به 
این معنی به گفته شما، جانبِ قدسی متن را برشت هم رعایت کرده است. ولی خاصه 
در تغییر علت مرگ دو برادر، رنگ روشن سیاسی به داستان داده است، رنگی به دلیل 

حال و هوای روزگاری ضدجنگ.
 قسمت های اضافه شده توسط برشت که زبانی منظوم دارند، به لحاظ زبانی و وزنی   �

چقدر با متن هلدرلین تفاوت دارد؟ به طور کلی نثر برشت چه ویژگی های بارزی دارد و 
آیا ترجمه این اثر او با چالش خاصی همراه بود؟

خب برشــت چون نمایش نامه نویس اســت، هم زبان فاخر و کلاسیک را در چنته 
دارد، هم در انعکاس زبان توده، زبان عامیانه، بســیار تواناست. البته که در این اثر آگاه 
و پیگیر از ســبک هلدرلین پیروی می کند. شما اگر شعری را از یک شاعر دوره رمانتیک 
آلمان بخوانید، وزن آن  و ردیف و قافیه اش به راحتی قابل تشــخیص اســت، حتی اگر 
شناخت زیادی هم از زبان آلمانی نداشته باشید. ولی آلمانی ها برای نمایش نامه نوعی 
شــعر روایی هم دارند که من باید اعتراف کنم به جانب موسیقایی آن راهی نمی برم. 
کم ســوادی است، ولی شعر روایی آلمانی تا حد زیادی به نثر نزدیک می شود. خلاصه 
کنــم. در هر حال چون این اثر روایی اســت، من آن را به نثــر ترجمه کرده ام. هلدرلین 
می گوید شعر مثل ناقوس است. اگر ذره ای غبار یا برف روی آن بنشیند، زلالی صدایش 
از بین می رود. بدترین متن، شعری است که سُست باشد و شاعرش را در تنگنای قافیه 
گرفتار کند. برای همین از اول پا به ورطه شعر سُست نگذاشتم. برای توجیه نمی گویم. 
ولی به واقع چند شاعر بزرگ آلمانی، نه مترجم، بلکه خودشان شاعر، در ترجمه منظوم 
غزل های حافظ و مولانا ناکام مانده اند. راه حل این شاعران آن بوده که از ترجمه منظوم 
غــزل فاصله بگیرند، مثل گوته در دیوانش. یا که به راه انتخابی بســیار محدود از این 

غزل ها بروند، مثل آقای کریستف بورگل.
 آیا می توانیم بگوییم برشــت در اقتباس هایش دست به اســطوره زدایی از متون   �

کلاســیک زده و فاصله میان مخاطب و هنر را از میان برداشــته اســت و ضمنا به رغم 
درگیری با تاریخ فاصله خود را با تاریخ حفظ کرده است؟

مجموعه تراژدی هــای خانواده ادیپوس، چــون خدایان و تقدیر 
در آن نقش دارند، اســطوره ای شمرده می شوند. ولی تقدیر باوری در 
«آنتیگونه» راهی هم برای این تفکر باز می گذارد که انسان ها خودشان 
هم در وقوع تقدیر بدون نقش نیستند. این دید، یعنی نگاهی که وقوع 
واقعه را در ضمن نتیجه اعمال انســان ها می داند، در «آنتیگونه» در 
سرود اول گروه هم سرایان می آید. این ها می خوانند «بسیارند هیولاها، 
ولی هیولاتر از همه انســان است». این سرود، با این مقدمه، می گوید 
که انسان با ابزار عقل و اندیشه و اختراع، خودش را از دامان طبیعت 
بیــرون می آورد و بر آن ســروری می کند. بله، برشــت تــا این حد در 
این نمایش نامه اســطوره زدایی کرده که در انتهای این ســرود وقوع 
ناهمسازی های اجتماعی، به طور مشــخص جنگ را  نه پیامد تقدیر، 
بلکه نتیجه چیزی مانند ملت گرایی ناشی از اختلاف طبقاتی دانسته 
اســت. لذا در این ســرود بندهایی در نفی نظام طبقاتی اضافه کرده 

است.
 منتقدان معتقدند که ریشــه های تئاتر برشتی را باید در تئاتر 
مســتند اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ پیسکاتور یافت. در 
دهه ۶۰ میلادی نسل دیگری از هنرمندان آلمانی تئاتر به سنت 
تئاتر مســتند رجوع کردند و این بازگشــت بیش از همه به دلیل 
نکوهش رفتار جامعه در خصوص نازیســم و هولوکاست بود و 

نیــز به قصد نشــان دادن این نکته که چگونه مردم عــادی نیز در ظهور فاجعه 
نقش داشتند.

 اتفاقا شما به پیوست متن برشت، داستانی از رُلف هُخهوت هم ترجمه کرده اید. او   �
نیز همچون برشت به سوسیالیسم باور داشت و هنرمندی متعهد بود و در نمایش نامه 
«قائم مقام» و همین داســتان «آنتیگونه برلین» به ســراغ عیان کــردن بازمانده های 
نازیسم در دوران پس از جنگ رفته است. رلف هخهوت چه جایگاهی در هنر و ادبیات 

آلمانی زبان دارد و مهم ترین ویژگی های آثارش چیست؟
نمایش نامــه قاعدتا نزدیک ترین متن ادبی به انسان هاســت. از دیربــاز آن را برای 
مردمی نوشته اند که از نزدیک به شنیدن آن می آیند و به دیدن بازی ای که اجرایش –در 
قالب گفت وگو- باز براســاس این متن است. وابستگی تاریخیِ نمایش نامه به حضور 
انســان ها به آن دیرینگی و گوناگونی داده اســت. در یونان باستان نقشی داشته است 
آئینی، مثل تعزیه در سنت شیعی اسلامی آن، برای اشراف و دربارها شاید که تجملی 
در حد اپرا یافته و موســیقی را هم ابزار تأثیرگذاری کرده است. برای سرگرمی کودکان 
عروسک را وسیله قرار داده است. و سایه را... و طبیعی است که از اواخر قرن نوزدهم 
تا ســال های جنگ جهانی دوم به صورت تئاتر خیابانی رسانه ای بوده است سیاسی، یا 
صنفی در راه تبلیغ دیدگاه هایی که غالبا رنگ و قصد سیاســی داشته اند، خاصه در راه 

مبارزه روشنگرانه با افکار فاشیستی.
برشــت هنرمند نیمه اول قرن بیســتم است، لذا براساس شــرایط روزگار خویش 
کــه همه گیر شــدن افکار فاشیســتی از شــاخصه های عمــده آن بود، ســعی کرده 
نمایش نامه  هایش را در خدمت روشنگری اجتماعی قرار بدهد. برای همین شیوه ای از 
اجرا را به کار برده که به کمترین میزان از آرایش صحنه نیاز داشته باشد. در مجموعه ای 
با عنوان «ترس و نکبت رایش سوم» حتی نمایش نامه هایی کوتاه برای اجرای خیابانی 
تدوین کرده است. بله، از این دید نظریه های او در باب تئاتر با پیسکاتور همسویی دارد. 
تمایل او به اجراهای کم هزینه، نمایش نامه هایش را جابه جا به نقالی نزدیک می کند. 
از قضا این شــیوه روایی او پیروان بزرگی هم داشته اســت که شهره ترین شان در ایران 
فریدریش دورنمات است. دورنمات یک گرایش قوی اجتماعی- سیاسی داشت، شیوه 
اجرای برشت را پذیرفت، اما به هیچ رو پیرویِ ساده اندیشانه ای از تفکرات مارکسیستی 
نکرده است. دورنمات را می شود از متفکران تأثیرگذار ادبی و اجتماعی سال های دراز 

جنگ سرد دانست.
 بــه جز دورنمات چه چهره های دیگری از برشــت تأثیر بیشــتری گرفته اند؟ و آیا   �

می توان گفت که تأثیرگذاری برشــت تنها محدود به ادبیات نمایشی و تئاتر نبوده و در 
دیگر عرصه های هنری هم این تأثیر قابل ردیابی است؟

تئاتر روایی، یا تئاتری بدون زلم زیمبوی دکوراســیون بعد از برشــت هم طرفداران 
زیادی داشــت و شیوه ماندگاری شده است. در ابتدا دو نمایش نامه نویس بسیار مطرح 
از آن استقبال کردند، دورنمات، چنان که گفتم، و ماکس فریش. دورنمات با همت آقای 
سمندریان در ایران شناخته شده تر است. اما تصریح کنم که او در جهان نگری پیرو برشت 
نبوده است. دورنمات، آن طورکه آثارش نشان می دهد، به شک و بدبینی فلسفی بسیار 

نزدیک تر است تا به یک خوش بینی سوسیالیستی در باب عاقبت تاریخ.
 برشــت به جز نمایش نامه نویســی و کارگردانی تئاتر، داســتان نویس و شــاعر و   �

نظریه پرداز هم بوده اســت و شما نیز داستان هایی از او در چند مجموعه داستانی که از 
ادبیات آلمانی زبان گرد آورده اید، ترجمه کرده اید. به نظرتان برشــت به جز در تئاتر و 

نمایش نامه در دیگر عرصه ها چه جایگاهی دارد؟
گونتر گراس جایی در مقالات سال های پیری اش تصریح می کند که سرمایه داری تا 
به زمان جنگ جهانی دوم درنده خو بود. آغاز این شیوه تولید به قرن نوزدهم برمی گردد. 
از طرفی انکار نمی شود کرد که پیگیرترین جنبش های علمی و صنعتی و پزشکی هم 
از همان قرن شــروع می شــوند. یقین که در این نظام، این پیشرفت پرشتاب، یک رابطه 
دوسویه در کار است. اما به ادبیات و واکنش آن اگر برگردیم، می شود گفت قرن نوزدهم 
قرن تکوین ادبیات کارگری اســت. دلیل آن هم این است که یکباره توده هایی بزرگ از 
روســتاییان به مزدوران کارخانه های ابتدایی بدل می شــوند، بدون اینکه خودشــان و 
کارفرمایان شــان و حتی دولت ها بدانند در این شــرایطِ تازه کار، این لشکر بی شمار چه 
حق و حقوقی باید داشــته باشد. فقط به یک نمونه اشاره کنم. از قرن نوزدهم چندین 
شعر تکان دهنده هست درباره معدنچیانی که در قعر زمین زنده به گور می شوند و زنان
 بیوه شده شــان به امان خدا رها می شوند. خب این ادبیات هیجانی، 
با رشــد اندیشه های سیاسی رنگ سوسیالیستی و صنفی می گیرد، در 
نتیجه نقش آموزش هم. اینکه کارگر چه حقوق مدنی باید داشــته 
باشــد، موضوع بســیاری از رمان های آن روزگار است. دیگر موضوع 
پربســامد رمان های آن دهه ها از هم پاشــیدن نظــام خانوادگی به 
سبب ویرانی اخلاقی کارگرانی است که در فشار کاری طاقت فرسا به 
اعتیاد و الکل پناه می برند و در میان ســالی، جایی که پدر خانواده هم 
هستند، بدل به تفاله اجتماعی می شــوند. دیگر رسانه ای که ادبیات 
سوسیالیستی از آن بهره می گیرد، گسترش روزنامه و کمی بعد اختراع 
رادیو است. همین قدر بگوییم که بسیاری رمان های اجتماعی تا بعد 
از جنــگ جهانی دوم هــم اول به صورت پاورقــی روزنامه ها چاپ 
می شدند، بعد به صورت کتاب. نویســندگان در آن زمان در روزنامه، 
بیشــترین مخاطب را داشتند. در ضمن از رادیو هم استقبال پرشوری 
کردند. بــازار نمایش نامه های رادیویی را همه گیر شــدن تلویزیون از 
رونق انداخت. برتولت برشــت نمایش نامه رادیویی هم دارد. امید او 
آن بود که رادیو رســانه ای باشد دوسویه. یعنی شهروندان بتوانند در 

شکل دهی به محتوای برنامه های آن سهم مستقیم داشته باشند.
 برشت به خصوص در دوره ای در ایران هم بسیار مورد توجه بود   �

و ترجمه های متعددی از آثار او به فارسی منتشر شده است، از جمله  

ترجمه های زنده یاد فرامرز بهزاد. نظرتان درباره ترجمه های برشت به فارسی چیست؟
برشت در چند دهه بعد از جنگ دوم جهانی نه تنها در ایران، بلکه در مصر و دیگر 
کشــورهای اسلامی هم مطرح بود. برخی آثار او نشــان می دهد خودش هم گرایشی 
شــرقی داشته است، مانند پند و تمثیل نویســی در «داستان های آقای کوینر» یا در «زن 
نیک سچوان» که جایگاه آن شرقی است، و در «دایره گچی قفقازی»، که جایگاه آن هم 
در شرق است و موضوع کانونی اش هم لطیفه ای از حضرت سلیمان. از آثار او در آغاز 
دهه چهل ترجمه هایی شتاب زده و تفننی به بازار آمد. زنده یاد فرامرز بهزاد بود که به 
ترجمه نمایش نامه ها و بخشی عمده از دیدگاه های نظری او نظام و قوام داد. از جمله 

همکاران او آقای حسینی زاد بود و زنده یاد اردشیر فرید مجتهدی.
 نمایش نامه های برشت همچنان به روی صحنه می روند و در اجراهای مختلفی که   �

از آثار او صورت می گیرد، تغییراتی برای امروزی شدن اجراها انجام می شود. در جهان 
کنونی که جنگ و اســتثمار و ستم طبقاتی ابعادی حتی وخیم تر از قبل پیدا کرده اند، به 

نظرتان چه وجوهی از آثار برشت همچنان امروزی و معاصر است؟
پرســش غم انگیزی اســت. تاریخ جنگ ها به گذشــته اســطوره ای برمی گردد، به 
برادرکشــی توراتی در قصه هابیل و قابیل. به خــود نمی بینم در این باره چیزی بگویم. 
اجازه بدهید ســخنی از توماس مان را در این باره نقل کنم. خاصه چون سخنی است از 
ســال های جنگ جهانی. او می گوید هنر، و از آن جمله ادبیات، زشتی و پلیدی را طرد 
می کند، اما هرگز نتوانسته است در جست وجوی مفهومی انسانی، بر کج فهمی خونین 
مانعی بنشــاند. هنر قدرت نیست، بلکه تسلاست و در این مقام مشایع منزه همیشگی 

انسان ها، با وجود نگاه گناه آلودی که انسان ها دارند.
 بخشی از آثار برشت در دوران سلطه نازیسم و بیرون از آلمان نوشته شده است. به   �

طور کلی ادبیات مهاجرت در آلمان، ادبیاتی غنی و بسیار درخورتوجه است. چه عواملی 
باعث شد که نویسندگان و شــاعران و روشنفکران آلمانی زبان در دوره تبعید همچنان 

بتوانند به کارکردن ادامه دهند و گرفتار افول نشوند؟
ادبیات دوره تبعید یا مهاجرت نویســندگان آلمانی بسیار پرحاصل است، خاصه در 
بخش رمان تاریخی. البته قربانی بســیاری هم داشت. چون نویسنده ای که به غربت و 
تبعید می رود، خواننده ای هم ندارد. غربت برای او به معنی خاموشی و فراموشی هم 
هست. با این حال در نگاهی کلی، نویسندگان بزرگ دوران هجرت، مانند توماس مان و 
برادرش، فویشــت وانگر، آنا زگرس و از جمله برشت و دورنمات هم، در طی سال های 
جنگ امید به فروپاشی فاشیسم را از دست ندادند و دچار وازدگی نشدند، بلکه در کار 

هنری، و کارِ ناچارِ سیاسی پویا بودند.
 تئاتــر و نمایش نامه های مســتند آلمانی دهــه ۱۹۶۰ با نام تئاتــر واقعیت مدار   �

سوسیالیستی هم شــناخته می شوند و اغلب هنرمندان و نویســندگان این جریان در 
آثارشان به نقد امپریالیســم غربی، جنایت جنگی بریتانیا، ســاخت بمب هیدروژنی 
در آمریکا و فاجعه جنگ ویتنام پرداخته اند. ادبیات و تئاتر مســتند دهه های شصت و 
هفتاد قرن بیستم به لحاظ ارزش های ادبی و هنری و همچنین از نظر تاریخی چقدر حائز 

اهمیت هستند؟
تئاتر مســتند آلمانی در ادامه تئاتر روایی- سیاسی پیسکاتور و برشت شکلی تازه از 
تئاتر مردمی و روشنگرانه است که بعد از جنگ جهانی دوم هم اوج گرفت. روشنفکران 
آلمانی، کمی بعد از جنگ اصطلاحی را باب کردند که شــاید بشــود آن را به مفهوم 
تحلیل گذشته، تحلیل تاریخ فاشیسم دانست. و هدف آن چه بود؟ پاسخ به این پرسش 
که چه شد که آلمانی ها فریفته هیتلر شدند. و نتیجه آرمانی این تحلیل؟ اینکه یک  بار 
دیگر به چنین دامی نیفتند. ولی توده نه تنها به تحلیل گذشته روی نیاورد، بلکه خیلی 
زود آن را فراموش کرد. معجزه اقتصادی بعد از جنگ یک رفاه بی ســابقه از پی آورد و 
باعث شــد آلمانی ها خیلی زود گذشته فاشیستی را کم یا بیش حتی انکار کنند. ارتش 
آلمان به اتحادیه نظامی ناتو پیوست و در جنگ سرد زیر چتر حمایتی آمریکا رفت. جایی 
که تجاوز نازی ها در شوروی بیش از بیست و پنج میلیون قربانی به جا گذاشته بود، این 
کشور از نو بیگانه و بسا دشمنی سیاسی شمرده شد، بسیاری از سران نازی ها در ارتش، 
دســتگاه قضائی و انتظامی تطهیر و در پست های خود ابقا شدند. لذا نویسندگان تئاتر 
مستند که هخهوت و پتر وایس از شهر ه ترین آنها هستند، گاهی حتی با جست وجوهایی 
شبه پلیسی برخی از جنایت کاران تطهیرشــده نازی را پیدا می کردند و نقش آنها را در 
راه افتادن ماشــین مرگ، به روی صحنه می بردند. از این دید تئاتر مستند در ادامه تئاترِ 

رواییِ پیش از جنگ می آید.
 «ســاعت ادبیات» آلفرد دبلین داستان دیگری اســت که در این کتاب ترجمه و   �

منتشرش کرده اید. آیا انتشار این سه متن در کنار هم به این معناست که آنها تکمیل کننده 
یکدیگر به شمار می روند؟

متن ترجمه شــده طبیعی اســت که به یک حوزه فرهنگی غیر تعلق دارد. مترجم 
غیر از ترجمه خودِ متن، باید معرف آن هم باشد. برای معرفی متن می شود پیشگفتار، 
پی نوشت، یا پســگفتار آورد. من به جای توضیحات، برای شــناخت جوانب گوناگون 
مضامین مربوط به آنتیگونه، داستان نیمه مستند «آنتیگونه برلین» را آورده ام، به علاوه 
داســتان «ساعت ادبیات» را. این دو داســتان، به صورت آینه در آینه هر یک به وجهی 
از موضــوع آنتیگونه نور می  تابند. «آنتیگونه برلین» پایــه بر واقعیت تاریخ دارد. چون 
ســال ها بعد از جنگ معلوم شــد از ۱۹۳۹ تا روزهای آخر جنگ، دویست و شصت و نُه 
زن فقــط در برلین بــه دلایل سیاســی، مبارزاتی و نــژادی با دســتگاه گیوتین اعدام 
شده اند. این اعدام شــدگان حق تدفین نداشتند بلکه جنازه شان برای تشریح در اختیار 
دانشکده های پزشکی قرار می گرفت. در داستان اول خواهری برادرش را که با انتقادش 
از نبرد اســتالینگراد به خیانت متهم و اعدام شده است، به بهای زندان و جان به خاک 
می سپارد. «ساعت ادبیات» هم بر جایگاه آیینیِ تدفین در رسوم یونان باستان تأکید دارد. 
جالب اینکه قهرمان اصلی در این داستان نه آنتیگونه، بلکه جنازه برخاک مانده برادر او 
معرفی می شود. زیرا در واقع تدفین او است که فاجعه را در سراشیب وقوع می اندازد، 

البته با پیشگامی حماسی خواهرش آنتیگونه.

چاپ تازه اي از 
دو اثر داستایفسکي و سعدي

شرق: فیودور داستایفسکی در سال ۱۸۶۶ یکی از شاهکارهایش یعنی 
رمان «جنایت و مکافات» را منتشر کرد و پس از آن قهرمان این رمانش 
به یکی از مهم ترین و پیچیده ترین شخصیت های ادبیات داستانی تبدیل شد. 
در روایت این رمان، راسکلنیکف جوان دانشجوی تنگدستی است که از شدت 
فقــر و محرومیت دســت به جنایت می زند اما این مســئله اصلی داســتان 
داستایفسکی نیست. مســئله اصلی این اســت که قهرمان این داستان فکر 
می کند که در شرایطی خاص می توان دست به جنایت زد و درواقع در ذهنش 
بــه قتلی که انجام می دهد مشروعیت بخشــی کرده اســت. بــه این ترتیب 
داستایفســکی با توصیف موقعیتی که راســکلنیکف در آن قرار دارد پرسش 
فلسفی و اخلاقی مهمی را پیش کشیده که از منظرهای متعددی می توان به 
آن پرداخت.  خیر و شــر و جبر و اختیار از جمله مضامین مشــترکی است که 
داستایفسکی در برخی آثارش به آنها توجه کرده و در «جنایت و مکافات» نیز 
این مضامین را در روایتی اســتادانه مطرح کرده است. از «جنایت و مکافات» 
چندین ترجمه به فارســی موجود اســت که از میان آنها ترجمه مهری آهی 
قابل توجه است چراکه او از زبان اصلی این اثر را برگردانده است. ماجراهای 
رمان «جنایــت و مکافات» در پترزبورگ می گذرد. قهرمــان رمان، آن طور که 
مهری آهی در پیشگفتار ترجمه اش اشاره کرده، فکری قوی و کنجکاو، هوشی 
تند و تیز اما کیسه ای تهی دارد. مادر و خواهر راسکلنیکف، چون خود او گرفتار 
فقرند و با این حال هزینه تحصیل او را فراهم می کنند. او هم شاهد سختی و 
فقر زندگی خانواده اش است و هم از نزدیك فقر و نابرابری های پیرامونش در 
جامعه را می بیند. ســرانجام راســکلنیکف تصمیم می گیرد که شخصا برای 
رهایی از فقر و تنگدســتی اش دســت به عمل بزند و در واقع جنایت کند. او 
مانند نیهیلیســت های آن زمان قوانین موجود را زیر پا می گذارد و به پشتوانه 
فکری که در ســر دارد، جسارت پیدا می کند که دست به جنایت بزند.  مهری 
آهی در بخشــی از پیشگفتارش درباره این رمان نوشته: «داستایفسکی در این 
داستان افکار و مسائلی را که قرن ها سبب رنج روح انسان بوده مورد بررسی 
دقیق قرار داده اســت و این افکار را از راه تجریبات فکری قهرمان های خود و 
کاوش های دائمی آنان در نهاد و وجدانشــان، نمایان ســاخته اســت. در این 
درون کاوی هــای مداوم و ظالمانه، قهرمانان او با تمام بدی ها و زشــتی های 
طبیعت خود روبه رو می شــوند و ســرانجام به حدود امکانــات خود واقف 
می گردند و می فهمند که فقط با زدودن پلیدی ها امکان رســتگاری هســت. 
داستایفســکی بــه خوبــی نشــان می دهد کــه ایــن کاوش هــای درون و 
محکومیت هــای نهانــی و مکافات هایی که قهرمانان داســتان بــر خود روا 
می دارنــد، از مجازات هــای ظاهری که قانــون و اجتماع بر انســان تحمیل 
می کنند، به مراتب دشوارتر و پردردتر است. و چه بسا که مجازات های اجتماع 
در واقع تسلی بخش قهرمانان او است».  داستایفسکی در «جنایت و مکافات» 
به واسطه شرح سرگذشت شخصیت های داستانش به پیچیدگی های درون 
انسان و تناقض های روحی او پرداخته است و این یکی از دلایلی است که این 
رمان در طول زمان اهمیت و تازگی خود را حفظ کرده اســت. اخیرا انتشارات 
گســتره با همکاری نشر یك فکر «جنایت و مکافات» را با ترجمه مهری آهی 
منتشر کرده است. در بخشی از این رمان می خوانیم:  «خود راسکلنیکف تمام 
مدت بی صدا به پشــت دراز کشیده بود و با دقت اما بدون کوچك ترین فکری 
به تازه وارد نگاه می کرد. چهره اش که اکنون دیگر متوجه گل جالب کاغذ دیوار 
بود، بسیار رنگ پریده می نمود و رنج فوق العاده  ای را ظاهر می ساخت، چنان 
که گویی هم اکنون تحمل عمل سختی را کرده، یا اینکه در زیر شکنجه ای آزار 
داده شــده اســت. اما آقای تازه وارد کم کم و بیش از پیش جلب توجهش را 
نمود. ســپس شــگفتی و بی اعتمادی و حتی هراسی در او ایجاد کرد و چون 
زوســیموف او را نشان داد و گفت این راســکلنیکف است، ناگهان به سرعت 
نیم خیز شــد، بر بستر خود نشســت و با صدایی تقریبا تهدیدکننده اما بریده و 

ضعیف گفت: بله، من راسکلنیکف هستم. چه می خواهید؟». 
«گستان» ســعدی با تصحیح و توضیح غلامحســین یوسفی دیگر کتابی 
است که اخیرا توســط نشر یك فکر با همکاری نشر گستره منتشر شده است. 
ناشر در ابتدای کتاب توضیح داده که این اثر پیش از این توسط انتشاراتی دیگر 
منتشر شده است و در پی انعقاد قرارداد جدید بین صاحب اثر و این انتشارات، 
چاپ جدید توســط این مؤسسه انتشاراتی عرضه شده است. در این چاپ تازه 
متن کتاب هیچ تغییری نکرده و تنها ویرایش و صفحه آرایی آن به روز شــده 
اســت. «گلستان» سعدی با تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی دارای سه 
بخش اســت. آغاز بخش اول گفتاری است با عنوان «استاد سخن» که نقد و 
تحلیلی است از «گلستان» و به منزله درآمدی است برای شناخت آن.  در این 
بخش تلاش شده که به جای ستایش محض از سعدی و آثار او، درباره کتاب 
«گلستان» و جنبه های گوناگون آن تأمل شود تا به این ترتیب دریافتی روشن تر 
و سنجیده تر از این اثر به دست داده شود. پس از این، متن مصحح کتاب آمده 
اســت. تصحیح «گلستان» توسط یوســفی با دقت لازم و با استفاده از هفده 
نســخه و برخورداری از چاپ های معتبر و شــرح ها و ترجمه های «گلستان» 
به زبان های دیگر صورت گرفته است. بخش دوم کتاب توضیحات مربوط به 
متن «گلستان» است به ترتیب شماره صفحات و سطور. در این قسمت کتاب، 
ترکیبات، اصطلاحات، اشارات به آیات قرآن مجید و احادیث، نکات مربوط به 
تاریخ و آنچه نیازمند به توضیح می نموده در حد ضرورت و به ســادگی شرح 
داده شده است.  بخش سوم کتاب نیز شرح نسخه بدل ها است به ترتیب شماره 
صفحات و ســطور متن. یوسفی در قســمتی از بخش «استاد سخن» نوشته: 
«آنچه در گلستان بیش از هرچیز جلب نظر می کند تجربه های فراوان و متنوع 
سعدی است در زندگانی. وقتی این کتاب را به دقت از نظر می گذرانیم سیمای 
مردی دنیادیده و پخته و اندیشــه ور در نظرمان مجسم می شود که در سراسر 
عمر از فراز و نشیب های بسیار گذشته، در شیراز –شهر شعر و عشق- و دیگر 
جاها تأمل ها کرده، در بلاد مهم دنیای آن روز از محضر بزرگانی نظیر ابوالفرج 
ابــن جوزی، ابوحفش عمر ســهروردی و دیگران نکته هــا آموخته و بهره ها 
برده، با طبقات مختلف –از پادشــاهان و وزیران گرفته تا افراد متوسط و عامه 
مردم- حشــر و نشرها داشته، در ســفرها با کاروانیان از هر دسته به سر برده، 
از شهری به شــهری رفته، بیابان ها درنوردیده، و در هرجا چیزهای تازه  دیده، 
و افزون بر کتاب های بســیار که خوانده جهان را از راه تجربه مستقیم آزموده 

و شناخته است».

محمدمعین شرفائی

گفت وگو با محمود حدادي به مناسبت انتشار کتاب «آنتیگونه به روایت برتولت برشت»

برشت و سنت روشنگری سوسیالیستی
سیماي به زنجیرکشیدگان 

جهان مدرن
 شرق: اگرچــه فردریش دورنمات اغلب با نمایش نامه هایش به 
یاد آورده می شــود، اما او در مقام داســتان نویس نیز آثار مهمی 
نوشــته است که برخی از آنها به فارسی هم منتشر شده اند. یکی از آثار 
داســتانی دورنمات رمانی اســت با عنوان «یونانی خواســتار همسری 
یونانی» که چند سال پیش با ترجمه محمود حدادی به فارسی منتشر 
شده بود و بعدتر چاپ دیگری از آن توسط نشر کتاب پارسه منتشر شد. 
دورنمات در این رمان سرگذشــت مردی میانســال و کم رو با نام آرنولد 
آرشــیلوخوس را روایــت کرده که کارمنــدی فقیر و میان مایه اســت. 
آرشیلوخوس اصالتا یونانی است اما همین نامش مایه دردسرش است 

که چرا در آلمانی بیشتر شبیه به یك دشنام است تا نام یك انسان.
«یونانی خواستار همســری یونانی» اگرچه از آثار کمتر شناخته شده 
دورنمات است، اما هم به لحاظ سبکی و هم به لحاظ موضوع روایت،  
اثری مهم و خواندنی است. قهرمان این داستان، کارمندی حاشیه ای و 
کم اهمیت به شمار می رود و در محیط کارش اصلا به حساب نمی آید و 
به قدری خرده پاست که نبودنش هم به چشم نمی آید. جایی که زندگی 
می کند از وضعیت شــغلی اش هم رقت آورتر اســت. آرشــیلوخوس 
تنهایــی در اتاقی محقر و اجاره ای زندگی می کند و چشــم انداز پنجره 
اتاقــش دیوار چــرک مســتراح های مجتمع کناری اســت و در اتاقش 
هم همیشه صدای سیفون های مستراح شــنیده می شود. او بر اثر یک 
اتفاق و آشــنایی اش با یک زن که او نیز اصالتا یونانی اســت، به درون 
وضعیتی پرتاب می شود که بیشتر به معجزه یا افسانه می ماند. آشنایی 
قهرمان داســتان با این زن، ناگهان موقعیت حقیر او را تغییر می دهد و 
وقتی در خیابان با او قدم می زند، احســاس می کند که همه آدم ها او را 

می شناسند و به او احترام می گذارند.
اما آنچه  قابل توجه به نظر می رســد، این اســت که آرشیلوخوس 
در همان گوشــه محقرش نوعی نظم اخلاقی سفت و سخت دارد که 
به هیچ وجه حاضر نیســت از آن تخطی کنــد. در بنای نظم اخلاقی او، 
آدم هایــی به عنوان الگو قرار دارند که شــامل رئیس جمهور و اســقف 
کلیســا و چهره های دیگری از این دست هستند. آشنایی آرشیلوخوس 
بــا زن و تصمیم آنها به ازدواج، نظم روزمــره زندگی او را چنان تغییر 
می دهد که او یک شــبه به نقطه ای می رســد که در خیالش هم ممکن 
نبوده اســت. او حالا نه فقط در محل کارش دیده می شود و به حساب 
می آید، بلکه به ریاســت هم می رســد و در کلیسا هم صاحب منصب 
می شــود. تا پیش از این اتفاقات، آرشــیلوخوس در جهان شخصی اش 
زندگــی می کرد و توهم او درباره نظم اخلاقــی حاکم بر جهان مانع از 
آن بود که واقعیت جهان اطرافش را درســت ببیند. آشــنایی او با زن، 
یک دفعه چشم او را به محیط اطرافش باز می کند: «با این افکار، شرشر 
آب در سیفون مستراح ها پیوسته بدخواهانه تر، پیوسته آزاردهنده تر در 
گوشــش می پیچید. قسم خورد از این پستو اســباب بکشد. پیش خود 
تصمیم گرفت همان فردا دنبال آپارتمان دیگری بگردد. اما هرچه فکر 
کرد از چه راهی می شــود به این هدف رســید، عاجز ماند. هیچ راهی 
نمی دید. خود را اســیر یک دســتگاه بی رحم یافت، محــروم از امکان 
تحقق بخشــیدن به افسانه ای که در این آخر هفته به او ظاهر شده بود. 
دودل و درمانده، منتظر صبح ماند و صبح با شرشــر اوج گیر سیفون ها 

طلوع کرد». 
آرشــلیوخوس فکر می کند کــه همه آنچــه در اطرافش در جریان 
اســت، یک معجزه اســت که با منطق این جهان جــور درنمی  آید، اما 
هرچه هســت زندگــی او یک دفعه زیرورو شــده و او حــالا در جایگاه 
خــواص جامعه جای دارد. اما درســت در لحظه ای که قرار اســت در 
کلیسای مشهور شهر عقد آرشــیلوخوس و زن خوانده شود، او متوجه 
موقعیتش می شــود و می فهمد که این زن، زنی بدنام اســت و درواقع 
آدم ها نه آرشــیلوخوس بلکه زن را به جا می آورند. دورنمات در روایت 
این رمان، به  واســطه تمثیلی طنزآمیــز، بی رحمانه جهان مدرن را نقد 
کرده اســت. نقد اجتماعی او اگرچه طنزآمیز است، اما تلخ و فاجعه بار 
هم هســت. برای کارمند خرده پای این داستان هیچ سعادتی در جهان 
واقعــی وجود نــدارد. البته دورنمــات در این رمان  قصد نداشــته یک 
تراژدی-کمدی به شــیوه دیگر آثارش بیافریند و چندان میلی به روایت 
داستانی تلخ نداشته و ازاین رو است که برای داستانش دو پایان نوشته 
اســت؛ پایانی واقع بینانه که تلخ است و پایان  دوم که تلخی اش گرفته 

شده است. 
دورنمات اهمیت زیادی به تمثیل می داده و در واقع تمثیل را بهترین 
شــیوه ترسیم جهانی می دانسته که در آن قرار داشته است. او می گوید 
کــه تمثیل در ذات خود چندپهلو اســت و وضوح خود را تنها در درک 
مفســر و خواننده و تماشــاگر  می یابد، آن هم زمانی که آنها میان خود 
و تمثیــل ربطی ببیننــد. او در خاطره نگار ی هایش، با اشــاره به تمثیل 
غار افلاطون، این پرســش ها را مطرح می کند که آیا به زنجیرکشیدگان 
هیچ می توانند از ســایه ها به واقعیت پی ببرند و بعد اینکه چه کســی 
به زنجیرکشــیدگان را به زنجیر کشــیده است؟ آرشــیلوخوس، یکی از 
به زنجیرکشیدگان جهان مدرن است که راهی به سوی سعادت ندارد. 

در بخشــی از این رمان می خوانیم: «باران ساعت ها می بارید، تمام 
شــب می بارید، تمام روز، تمام هفته. راه و بیراه همه از نم برق می زد، 
آب در کوچــه و پس کوچــه راه می افتاد، جوی می شــد و جوی رودی 
کوچک. ماشــین ها به شنا درمی آمدند، آدم ها، پیچیده به بالاپوش، چتر 
به دست پا در راه می گذاشتند و کفش و جورابی خیس داشتند. از سر و 
روی غول ها، کوتوله ها و الهه های بالای ایوان هر کاخ و هتل، یا ســردر 
هر خانه قطره ها به حرکت درمی آمدند، شتاب می گرفتند و رگه هاشان 
همراه فضلــه خیس خــورده پرنده ها، از هــر اندام این هیــاکل پایین 
می ریخت. دســته کبوترها زیر طاقی های ســاختمان مجلس، لابه لای 
پای تندیس های میهن پرســتانه این بنای سَــبکِ یونانی پناه می گرفتند. 
پاییز بدپیلگی می کرد. چه  بعد از باران مه می نشســت، آن هم باز برای 
روزهــا و هفته ها، همراه موجی همه گیر از ســرماخوردگی که البته به 
حال آدم های حسابی و برخوردار از بیمه های اجتماعی خطری نداشت 
و تنها چند عمه و عموبزرگِ ســر   صندوق   ارث   نشسته را با خود می برد، 
به علاوه چند دولتمرد شــریف؛ جز این اما انبوهــی کارتن خواب زیر پل 
رودخانه را. و لابه لای پرده های مه، باز باران بود و باران. اسمش آرنولد 
آرشیلوخوس بود و مادام بیلر در پس پیشخوان خود می گفت: طفلک 

بی نوا. این هم شد اسم. آگوسته! یک لیوان شیر بگذار جلویش».

جواد  لگزیان

گلستان سعدی
تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفى

نشر یک فکر

جنایت و مکافات
فیودور داستایفسکى
ترجمه مهرى آهى
 نشر گستره

برتولت برشت، چهره برجسته هنر و ادبیات مارکسیستی نیمه اول قرن بیستم، در طول چند دهه پس از جنگ جهانی دوم از مطرح ترین نمایش نامه نویسان و نظریه پردازان جهانی بود. 
در ایران هم به خصوص در سال های منتهی به انقلاب، برشت چهره مهمی برای ادبیات و تئاتر ما محسوب می شد و از  برخی آثارش چندین ترجمه در دست بود. شناخت ما از برشت 
البته ناقص بود و بخشی از مهم ترین ایده های او درباره اجرا با نگاهی تقلیل گرایانه و همراه با سوء تفاهم در اینجا مطرح شده بود. در سال های بعد و به لطف ترجمه های منسجم تری 
که از آثار او منتشر شد، به مرور برخی از کلیشه هایی که حول برشت ساخته شده بود، فروریخت و سیمایی واقعی تر از او پدیدار شد. سیمای هنرمند و نویسنده ای که اگرچه همواره به 
ســاخت دنیایی بهتر از دنیای کنونی سرمایه داری و برقراری سوسیالیسم باور داشت اما آثارش به هیچ وجه شعاری و مربوط به دوره ای خاص نبوده اند. برشت چهره ای چندوجهی 
داشت و تأثیرگذاری اش را می توان حتی فراتر از تئاتر در دیگر هنرها نیز جست وجو کرد. او اگرچه اغلب به عنوان نمایش نامه نویس و کارگردان تئاتر شناخته می شود اما به همان میزان 
شاعری برجسته هم بود و داستان هایی هم از او منتشر شده است. افزون بر اینها، او همواره و به خصوص در سال های حکومت نازی ها بر آلمان، مبارزی برجسته و معتقد به مارکسیسم 
بود. برشت در آغاز کارش گرایشی اکسپرسیونیستی داشت اما با خواندن آثار مارکس تغییری بزرگ در نگاهش شکل گرفت. در میان آثار برشت چند نمایش نامه بازنویسی شده وجود 
دارد که «آنتیگونه» یکی از آنها است. برشت «آنتیگونه» را بر اساس ترجمه فریدریش هلدرلین بازنویسی کرده و عناصر کلاسیک و معاصر را کنار هم جای داده است. محمود حدادی 
این اثر برشت را در کتابی با عنوان «آنتیگونه به روایت برتولت برشت و دو داستان» به فارسی ترجمه کرده است. او علاوه بر متن برشت، دو داستان «ساعت ادبیات» از آلفرد دبلین و 
«آنتیگونه برلین» از رلف هخهوت را هم ترجمه کرده است چراکه معتقد است این سه اثر در راه درک فضای یکدیگر کار آینه در آینه می کنند و در سه گانگی خود بازتابی از آن زمینه های 
تاریخی و اجتماعی اند که بر مبنایشان، «آنتیگونه»، پس از دوران وحشت نازی ها به ساحت هنر و ادبیات آلمان بازگشت. به مناسبت انتشار کتاب «آنتیگونه به روایت برتولت برشت» با 

محمود حدادی درباره تراژدی آنتیگونه سوفلکس، ترجمه هلدرلین از این اثر، بازنویسی برشت و ویژگی های کار او و نیز درباره دو داستان ضمیمه کتاب گفت و گو کرده ایم.

آنتیگونه به روایت برتولت 
برشت و  دو  داستان

برتولت برشت، آلفرد 
دبلین و رلف هخهوت
ترجمه محمود حدادى

نشر افق
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